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سالي که سران رژيم . آميز جانيان حاکم بر ايران افزود سياه ديگري بر کارنامه سراسر سياه و جنايت برگ۶۷سال 
پر شدن گلهايشان خون راه انداختند و هزاران خانواده در غم پرها حمام خون بهداران اسلامي در زندانسرمايه

  .گريستند و يا جان دادند
از لحظه . ريزي و جنايت شيوه معمول براي بر سر قدرت ماندن جنايت پيشگان رژيم ايران بوده و هستخون
ماشين .  هم داده نشد۵۷شان، حتي فرصتي براي پايکوبي و دست افشاني به خاطر روزهاي  قيام گيريقدرت

 صحرا را به خاک و خون کشيدند، در کردستان از ترکمن. ابان براه انداختندسرکوب و رعب و وحشت را شت
هيچ جنايتي فروگذار نکردند، درِ دانشگاه را به پيروي از اسلافشان در صدر اسلام به روي علم و فرهنگ وآگاهي 

جهل و خرافات صدر بستند و دانشجويان و استادان را به اسارت گرفته و به گلوله بستند تا بتوانند به جاي آن 
چالهايشان بهترين فرزندان ، در سياه۶۰سال. اسلامشان را به زور چماق و شمشير اسلامي به جوانان  تحميل  کنند

 نهايت ۶۷کارگران و زحمتکشان را دسته دسته قتل عام کردند و با کشتارجمعي  هزاران زنداني سياسي در  سال 
.                                                      ها، نيروهاي انقلابي ومبارز نشان دادنديستدرنده خويي، ترس و وحشت شان را از کمون

 اش چيزي جز فشار، شکنجه و اعدام داران اسلامي هر دقيقه و ثانيهچالهاي سرمايهبراي زنداني سياسي در سياه
هايشان و به خصوص قطع نامه، قطع تلويزيون و روزي۶۷ بندها در تيرماه سال وجود ندارد، بنابراين بسته شدن درِ

محصول  نگراني که بر بند حاکم شده بود .دادملاقاتها و هرگونه ارتباط با خارج، خبر از شدت سرکوب را مي
 راهي براي راه يافت به آن جو پر از ابهام و وهم از رعب و وحشت بود ، حدس و گمان و شايعه طبيعي آن جو پر

  اينکرد ، ظاهر خونسرد و آرام زندانيان سياسي زن بود و ولي آن چه که در آن لحظات جلب توجه مي.آلود بود
شد گروه هاي  برنامه ها طبق معمول انجام مي.در مقابل رعب و وحشت کوتاه نخواهند آمدها داد که آنمينشان 

 هر چند زنان جاني سياه جامه با آمدن به بند براي گشت .هاي گروهي همچنان ادامه مي يافتالعه، برنامهکاري، مط
ديدند، حتي کردند به دستور بالاهايي شان رعب و وحشت را افزايش دهند ولي نشاني از تسليم نميزني تلاش مي

کسي وحشتي از خود بروز نداد، که ممکن است روزي که آمدند و بچه هاي مجاهد بند را با تمام وسايلشان بردند 
 بيشترين حدسي که در رابطه .نوبت بعدي خودش باشد و از همه مهمتر چه سرنوشتي مي تواند در انتظارش باشد

 بردن آنها زير فشار شديد و -چالهاي رژيم داشتنداي که سالها سياه براساس تجربه-با بردن مجاهدين زده مي شد
  صدا زده و او را بازجويي برای گرچه قبل ازاين  جريانات يکي از بچه هاي خوب آنها را.استيا حتي اعدام آنه

 محدود مجاهديني در بند بود که گرايش زيادي به ء ، جز. او مريم گلزاده غفوري بود.تهديد به اعدام کرده بودند
خواست که او ند از من ميخواست ورزش کبچه هاي چپ داشت و حتي صبح زود که نوبت حمام داشت و يا مي

 او از اولين کساني . مذهبي شان بيدار بودندمراسمهاي خودشان براي اجراي در حاليکه بچه را از خواب بيدار کنم
- بچه، قبل از رسيدن خبر اعدام بند مردان.بودنداش کرده  شکنجه،که قبل از اعدامبوديم  شنيده .بود که اعدام شد

 زن متوجه  به طور غير مستقيم از طريق زندانبانانهای دربسته بودند،ن ما که در اطاقپاييهاي آزادي زن که در بند 
توانست اين گونه خبررساني با هدف به زانو در آوردن و شکستن زنان سر  البته مي.اعدام زنان مجاهد شده بودند

  .موضعي باشد
  ي خواست اجرا کند ، و کشي سريع را م به خصوص که اين بار رژيم يک  برنامه کامل نسل



، حمله گارد وحشي به بندها و دشتهاي گوهربزعم رژيم هيچ کدام از فشارهاي قبلي مثل قبرها، گاوداني، انفرادي
 سال از زير بار آن همه فشار و ۷حداقل بر روي کساني که نزديک به .... کتک زدن تا حد مرگ زندانيان سياسي و 

  مستقيم وبا اين همه تهديد. ، نمي توانست تاثير سريع مورد نظر را داشته باشدسرکوب جان سالم بدر برده بودند 
اما این بار رژیم برنامه نسل کشی .  کوتاه بيايدهادر مقابل آن  نکرد تاغير مستقيم به اعدام هم کسي را وادار

در انتظار زنان همه  گويي .هایش را از زندانیان سیاسی خالی کندچالتدارک دیده بود تا سیاه سریعی را 
                                   .جمعی برای اعدام ببرندها را به طور دستهسیاه پوش بودند تا آن
کشيدند و پوزخند  ميککردند و به همه جا سر را با سرو صدا باز ميها بندب درها و شبها زنان سياه جامه روز

ه نيست خواهند کرد و از وجود زنداني سياسي که براي رژيم مسئله که بزودي بقيه را هم سر ب ايناز. زدندمي
  از ميان مجاهدين تنها يکي از آنها را.گنجیدند، راحت خواهند شد، از خوشحالی در پوستشان نمیآفرين است

ه خواست ک صبح ها از من مي. بود رابطه داشت او فقط با بچه هاي چپ. براي بازجويي صدا نزدند)مهين قرباني(
ها که فقط يکي از اتاقدر ، حتي خواست که گرفتهاي چپ کمک ميو براي درس خواندن از بچها .بيدارش کنم

ها موافقت نکردند، چون متعقد بودند که مجاهدين جاسوس  آن اماهاي چپ در آن بودند جايشان بدهندبچه
هاي لو رفته مجاهدين در اندگان تشکيلات اکثريت آنها از بازم.هستند، بخصوص از مجاهديني که در بند ما بودند

دادند  چپ را لو ميیهاکردند و بچهزندان بودند که زير فشار بريده و براساس برنامه سازمانشان تاکتيکي عمل مي
وجود صورت در به اعتقاد من .  از آنها سالم مانده بودند تنها تعداد انگشت شماري.نوشتندو برايشان گزارش مي

فروزان افرادی نظیر  .بريدندقوي و انقلابي چپ آنها به راحتي از تشکيلات مافيايي مجاهدين مييک تشکيلات 
از نمونه هاي بسيار خوبي بودندکه به همراه توبه  )ن آرمان مستضعفياز(  قنات  مهري وعبدي، سودابه منصوري

 مهين . قبل از اعدام او را شکنجه کردند فروزان هم از جمله کساني بود که.ها و توابان مجاهد  اعدام شدندتاکتيکي
 به محض اينکه او .شدت پريشان بودهقرباني با اينکه از مجاهدين بريده بود ولي از اينکه او را با آنها صدا نزده بود ب

ز  ا.ها و توابهاي مجاهدين اعدام کردند او را هم به همراه بريده.را صدا زدند گويي از خوشحالي بال در آورده باشد
تنها چون روزي اتهام او  . با توابهاي مجاهد اعدام شد،جمله مريم سارا را که رسما اعلام کرده بود که چپ هست

اي از بچه هاي چپ را که مشکوک به ارتباط با  مجاهدين بودند براي بازجويي صدا زدند  البته عده.مجاهد داشت
 رفعت  فردی بود به نامر بند که براي رفتن صدايش نزدندهاي مجاهد داز ديگر بچه.  ليست  اعدام نبودند جزءولي

 اشکه تعادل روحی با وجود اين.گرفت مجاهد نفرت داشت و با آنها رابطه نميیهاتاکتيکيتواب که به شدت از 
  بعد از.خواست که اين کار را بکنمگرفت و براي بيدار کردنش از من ميبه هم خورده بود، با مجاهدين رابطه نمي

 اورا به بند پايين که بريده ها ي مجاهدين و منفعلين چپ .اش به شدت به هم خوردبردن مجاهدين وضع روحي
  .                 بردند که در آن جا کسي از او مراقبت نکرد و با خوردن داروي نظافت خودش را کشت ،بودند

  البته .از رفتن مجاهدين براي بازجويي صدا زدنداصطلاح ابد داشتند ، بعد ههاي چپ را که حکم باولين سري بچه
خصوص که اين هکردند بهمه منتظر اين گونه بازجويي ها بودند و شايد خودشان را براي سري بعدي آماده مي

 همه متعجب بودند که چرا آنها را .ها چپ را برگرداندندد که بچهچند ساعتي طول نکشي. بازجويي براي اعدام بود
شايد هنوز نوبتشان نرسيده بود، يا .  بر آنها چه گذشته است و با هیجان منتظر بودند که بشنوند کهبرگرداندند

  .ف کنندعلتش اين بود که با انتقال سوالات به ديگران ، فرصتي باشد که زنان چپ با خودشان کسب تکلي
 عبارت بودند له این سوالاز جم. ند برای پاسخگویی پیش رویشان قرار داده بودت زیادی رابازجوها سوالا

   :                                                                                                                                 از
  ست؟نظرتان در رابطه با گروهتان چي -۱
 ؟ چيستنظرتان در رابطه با ساير گروه ها -۲

  هوري اسلامي چيست؟نظرتان در رابطه با رژيم جم -۳



  چيست؟نظرتان در رابطه با حمله مجاهدين به ايران -۴

  چيست؟نظرتان در رابطه با حمله عراق به ايران  -۵

 آيا در يک خانواده مسلمان به دنيا آمديد؟ -۶

 آيا مسلمان هستيد؟ -۷

 نظرتان در رابطه با اصلاحات گورباچف؟ -۸

  ن اعلام انزجار کنيد؟                                                                             آيا حاضريد که از گروهتا -۹
بشدت به هم  مهين بدويي بود که تعادلش ند،جمله  کساني که حکم به اصطلاح ابد داشتند و او را هم صدا زد از

 من گاهي به سراغش .گرفتکس رابطه نمي او با هيچ .کرد که خودش را بکشد بطوري که تلاش مي بودهخورد
 بعد از بازگشت از بازجويي مهين مرا صدا زد که .کردم با او رابطه بگيرم سعي مي.خوردرفتم چون غذا نميمي

سوالات را حفظ  چيزي که براي من عجيب بود، اين بود که  او .داده بودند چک کند او سوالاتي را در بازجويي به
خواست آنها را با من چک کند که آيا همه آنها يادداشت کرده بود و ميها را رد بند شده بود آنکرده و وقتی که وا

کردم که چرا اين مسئله براي او اين من هميشه فکر مي. همه آنها درست بود را درست به خاطر سپرده است يا نه؟
 او بارها تلاش .قيق به کسي منتقل کندد زد که بخواهد آنها را بطورهمه اهميت داشت، چون او با کسي حرف نمي

  به اتاقي در بند پايين کهاما زندانبانان او را.  ولي در اثر مراقبت بچه ها موفق نشده  بود.کشی کندکرده بود که خود
  .   که خودش را بکشد و اين کار را هم کردش گذاشتند به اصطلاح بهداري بند بود منتقل کردند و تنهايدر کنار 
کشيدند و هاي شب به اتاق ها سر مي در بند مرتب ادامه داشت و حتي نيمه سیاه جامهو تاز زنان مزدور  تاخت 

ها در نبود بردند، از جمله شبها خود را پيش مي زندانيان با بي اعتنايي برنامهاما. کردندزندانيان زن را کنترل مي
هاي سياسي را که حافظه قوي داشتند رماند و کسانيشدنهاي چپ در يک اتاق جمع مياي از بچهتلويزيون عده

گيري کردند و با خيال راحت و با پيها هرشب برنامه را با اشتياق دنبال ميکردند و بچهبراي جمع تعريف مي
 اين .ها برخوردي نکنند دستور داشتند در مقابل اين جمع شدنپوش سیاه شايد زنان.سپردندگوش به گوينده مي

ها و تحمل تنبيهات مختلف و حتي کابل خوردن به چنگ دگي جمعي را زندانيان سرموضعي با مقاومتگونه زن
 فکر کرد ولي براي شرکت یشد به حفظ بقا به هر شکل حال که خطر اعدام در دو قدمي بود، شايد مي.آورده بودند

شتري داشت تا وجود حاملان چوبه دار کنندگان در برنامه داستانهاي شبانه، حرفهاي داستان گو برايشان اهميت بي
  .                                                                                      در بند 

 يک سري از بچه هاي آزادي که در سلولهاي در بسته بند پايين بودند ، مدتي .صدا زدن بچه هاي چپ ادامه يافت
 که بعدها متوجه شدیم.دانست که کجا هستند و چه به سرشان آمده است کسي نميبود که آنها را برده بودند و

 آنها خبر دادند که در سلولهاي انفرادي که رژيم .علين فرستادندان توابان و منفاولين سري آنها را به بند پايين به مي
ن هستند و درحقيقت براي اسم آن را آسايشگاه گذاشته بود بچه هاي چپ را براي خواندن نماز و اينکه مسلما

اين رژيم براي زندانيان زن چپ به جاي مرگ فيزيکي مرگ روحي را در   بنابر. وعده کابل ميزنند۵بريدن، روزي 
 تسليم سياست جديد رژيم  تا تعدادي از بچه ها ترجيح داده بودند که خودشان را بکشند.برنامه اش گذاشته بود

 فردي بود به اسم خودش را بکشد ه بودموفق شدکه  هاآناز  تنها يک مورد .نشوند که آنها را نجات داده بودند
- کساني که پذيرفته بودند نماز بخوانند بشدت شرمنده بودند و خجالت مي.فاطمه درويش که به سهيلا معروف بود
کسي منتظر بود که ي نماز ، باز هم هر  با اين نمايش جديد رژيم و شکنجه.کشيدند که با بند ما تماس برقرار کنند
 را به زير اين شکنجه که اوکرد شد هرکس فکر مي به محض اينکه در باز مي.براي انجام اين شکنجه صدايش بزنند

. بودند  فرخ نگهدارطرفداران  ها واي از بند ما اولين سري را که صدا زدند از ميان توده.فرسايشي خواهند برد
 همه روز شماري .تا مدتي کسي را صدا نزدند.  چپ بودبچه هاييک نفر از ها و ايدومين سري باز هم از توده

 را که از بند ما برده  تنها چپي اي.گرداندندخبري کساني را که براي شکنجه برده بودند باز بعد از مدتي بي.کردندمي



ودش دفاع کرد کاري  روز شکنجه را تحمل کرد و از کمونيست بودن خ۱۴ائد پور بود که ش ک همسر داريوبودند
خوانيم و شانزده روز زير اين اي بودند که حاضر نشدند که بگويند نماز مي دو نفر هم توده.کردکه هميشه مي
.  ي  ديگري براي بند زنان در دستور داشت شايد رژيم برنامه.ي قطع شدنطور ناگها نماز بهيشکنجه. شکنجه بودند

.                                     بعد از برگشتن از ملاقات تازه عمق فاجعه برايمان روشن شد. زدنديک روز دسته دسته براي ملاقات صدا
همه را باهم، سرموضعي و   هزاران زنداني.بودند خانواده ها در ملاقات خبر از کشتار جمعي زندانيان پسر را داده 

 .هاي فرسايشي تن به انزجار دادندبه گلوله بستند، عده اي هم زير شکنجه تواب و منفعلين را به دار زدند و يا
اعدام کساني که در  گشتند خبر از اعدام برادر و يا همسر با خود داشتند و همين طور ازکساني که از ملاقات بر مي

هايي که تنها فرزندانشان را ازدست داده بودند، خانواده هاي  خانواده.قاتها با خانواده هايشان آشنا شده بودندملا
هايي که به جاي ملاقات وسايل بچه هايشان را  خانواده،مجاهدي که تمام پسران و دخترانشان را اعدام کرده بودند

 هر دسته از .هترين روزهاي زندان براي زنداني و خانواده استروزهاي ملاقات هميشه ب. به آنها تحويل داده بودند
اشتياق بچه ها . همه به دورش جمع مي شدند تا خبرهاي بيرون را بشنوندگشتند، به بند بازمیگان که ملاقات کنند

ه  شادي و خوشحالي وصف ناپذيري بر بند حاکم بود و گويي هم. استبراي بازگشت سري ملاقات کننده نا گفتني
 ولي اين بار با بازگشت اولين سري ملاقات کننده، غم .برندسر می در اسارت بهفراموش ميکردند که در سياه چالها

اي تلخ در درون تک تک زندانيان بدل ها ومبارزين شور وشوق ملاقات را به گريهستاز دست رفتن بهترين کموني
.  انداخت بر بند هر چه بيشتر سايه ميم م و نفرت از رژيو با بازگشت هر دسته جديد غمي همراه با خشه بود کرد

، ها يک ملاقات داخلي به کساني که همسرانشان و يا برادرانشان که اعدام نشده بودنده ملاقات با خانوادهبه همرا
 را بعد از بازگشت از ملاقات افسردگي در صورت آنها موج ميزد از اينکه رژيم زير شکنجه  همسرانشان. داده شد

 بعضي از آنها همسرشان به آنها .بعضي از آنها حاضر به ملاقات با همسرشان نشدند. وادار به عقب نشيني کرده بود
.                                          در انتظارشان باشدنصيحت کرده بود که کوتاه بيايند چون ممکن است در مراحل بعدي عواقب بدتري

 . ولي جنايات رژيم را پاياني نيستافتها و انقلابيون پايان ي با کشتار نسلي از کمونيست۶۷و سياه   ل خونبارسا
که از فشارهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي هایی انسان.  پر شده استسياه چالها از نسل جديدي از جواناني

، دختران و زنان خوار به مبارزه برخاستندم خونرژيخيابان بر عليه  رژيم به جان آمدند، و در  دانشگاه، کوچه و
ي نامعلوم خود دست به جواني که از فقر و فلاکت به خود فروشي مي پردازند، جواناني که از فرط نااميدي از آينده

هاي زودرس را براي جوانان به همراه دارد، روي آوردن وسيع جوانان  که مرگ، فشارهاي اجتماعيخودکشي ميزنند
، کشتار روشنفکران و ن آناناز فرط نااميدي و بيکاري  و توزيع وسيع آن توسط عمال رژيم در بي  مواد مخدربه

تنها با نابودي رژيم سرمايه   در زندانهاست، و۶۷ و ۶۰ي سالهاي  ادامه..... مخالفين منتقد رژيم ، و روزنامه نگاران و
 .       زديک به ربع قرن روشن خواهد شدداران اسلامي عمق جنايات اين رژيم ددمنش در طي ن
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